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چکیده
پژوهش حاضر در صدد است چگونگی کاربست مباحث اخلاق حرفه ای در اخلاق سیاسی را نشان دهد. اخلاق 
حرفه ای که ارتباط زیادی با اخلاق کاربردی و ســازمانی دارد، از مباحث رایج حوزه ی اخلاق کنونی اســت که در 
جهت ارتقای کارآمدی ســازمان ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. در این نوشــته با روش توصیفی و تحلیلی تلاش 
می شــود چگونگی اســتفاده از ادبیات این بحث در اخلاق سیاسی تحلیل و چالش های عمده ی پیش روی آن 
به بحث نهاده شود. عدم توجه به علم و فن سیاسی در سازمان های دولتی، بحث از ماهیت غیرحرفه ای برخی 
مشــاغل مهــم سیاســی و خلــط اخلاق حرفــه ای با ســودگرایی از جمله مهم تریــن این چالش ها هســتند. نیاز به 
نوعی الزام در اخلاق سیاسی و نیاز به وجود مرجعی مشخص برای حل و فصل عقلانی و قابل پذیرش معضلات 

اخلاقی از ضروری ترین نیازهای ما به اخلاق سیاسی است. 
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مقدمه
اخــلاق سیاســی یکــی از گرایشــات رشــته ی علوم سیاســی اســت. در واقــع، اهمیت، ضــرورت و 
حجــم مطالبــی کــه در زمینــه ی اخــلاق سیاســی وجــود دارد به حدی اســت که قابلیــت ایجاد 
گرایشــی در مقطع ارشــد و دکترای علوم سیاسی با این عنوان وجود دارد. پژوهش کنونی قصد 
پرداختــن بــه مفهــوم و مؤلفه های اخلاق سیاســی را ندارد و چگونگی کاربســت مباحث اخلاق 
حرفه ای در سیاست که عبارت از اخلاق حرفه ای سیاسی است را بررسی خواهد نمود. با اینکه 
چنــد دهــه ای اســت از آغاز بحث اخــلاق حرفه ای می گذرد و این نوع از اخــلاق فواید زیادی در 
کار نرفته است؛  گون داشته، اما در مورد اخلاق سیاسی چندان به  سازمان ها و حرفه های گونا

کاربردی مطرح شده اند. به جای آن، مباحث اخلاق سیاسی بیشتر در اخلاق 
در بــاب اخــلاق کاربــردی آثــار زیــادی به رشــته تحریــر درآمده اســت. یکی از کتــب اخلاق 
کاربردی که به مســائل سیاســی نیز توجه نموده اســت، کتابی اســت با عنوان اخلاق کاربردی، 
چالش هــا و کاوش هــای نویــن در اخلاق عملی )اخــلاق کاربردی، 1386(. ایــن کتاب مجموعه 
مقالاتی است که از ترجمه ی برخی متون و افزوده های چند تن از محققان حاصل آمده است. 
از جملــه مباحــث مورد توجه آن بحث اخلاق شــهروندی، بحث حقوق اخلاقی انســان، اخلاق 

رسانه و اخلاق جنگ و صلح است.
در بــاب اخــلاق حرفــه ای، پرکارتریــن محقــق دکتــر احــد فرامــرز قراملکــی اســت کــه کتب 
متعــددی در ایــن حــوزه منتشــر کــرده و تلاش نموده اســت تــا این مفهــوم را در فضــای علمی 
ایران تثبیت کند. دانش فلسفی و بیان منطقی وی در نگارش مطالب سبب شده است کتاب 
درآمــدی بــر اخلاق حرفــه ای )1387( و اخلاق حرفه ای )1398( به عنوان اساســی محکم برای 
کنون در نوشــته های داخلی بحث  شــناخت و کاربســت اخلاق حرفه ای در آید. با این حال، تا
اخلاق سیاسی مورد بررسی علمی قرار نگرفته و به ویژه اخلاق سیاسی از منظر اخلاق حرفه ای 
پژوهش نشــده اســت. عمده ی منابعی که در باب اخلاق سیاســی حرفه ای سیاســی نگاشــته 
شــده از ســوی نویســندگان غیرایرانی اســت که از برخی از آنها در پژوهش حاضر استفاده شده 
گرفته است. از این  است. در این منابع عمدتاً مسائل شایع اخلاقی سیاست مورد بررسی قرار 
رو معضلات شــایع و مرســوم در ارتباط اخلاق و سیاســت با اســتفاده از راه حل های موجود در 

اخلاق حرفه ای قابل حل است.
در روزگار جدیــد کــه بحــث جدایــی علــم از ارزش مطــرح شــد و بــه نوعی بحــث اخلاق به 
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ا گهان بحثی مألــوف همچون همراهی سیاســت در اخلاق،  حــوزه ی خصوصی رانده شــد، بــه نا
بــه پرسشــی دشــوار تغییــر یافت کــه چگونه می توان امــری خصوصــی و عمومی را با هــم پیوند 
؟ اخلاق امری دانســته شــد که مطلق و لایتغیر  داد و اصلًا آیا باید چنین کاری انجام داد یا خیر
اســت در حالی که سیاســت بر مدار مصالح جامعه می گردد که مدام در تحول و دگرگونی اســت 
و نمی تــوان امــری ثابــت و متغیــر را همزمــان با هم داشــت. انگیزه ی شــروع مقالــه ی حاضر نیز 
وجود این مسائل در کشور است که به صورت تخصصی پاسخی نمی یابد. غالباً مسائل اخلاق 
بــه حقــوق و قانــون حوالت داده می شــود و یــا قربانی مصالح سیاســی می گردد بــدون اینکه در 
بــاب حــل آنها مطالعه و بررســی کارشناســی دقیق صــورت گیرد. پرداختن به اخلاق سیاســی از 
زاویــه ی اخلاق حرفــه ای می تواند زمینه ی مطالعه تخصصی در این زمینه را ایجاد کند. بر این 
اســاس متن حاضر ضمن بحث از چیســتی اخلاق حرفه ای به دلایل پرداختن آن در جامعه و 
چالش هایی که با آن مواجهیم می پردازد تا زمینه های توجه به این دانش در ایران تا حدودی 

گردد. فراهم 

اخلاقحرفهایچیست؟
دانــش اخلاق به چهار شــاخه تقســیم می شــود: اخلاق توصیفی، اخلاق هنجــاری، فرا اخلاق و 
اخــلاق کاربــردی. اخــلاق حرفــه ای یکی از شــاخه های اخلاق کاربردی اســت و عبــارت از به کار 
بســتن انتقادی و روشــمند اخلاق هنجاری نظری در موقعیت معین در زیســت انسانی است« 
)قراملکــی، 1396: 173(. اخــلاق کاربــردی، دانشــی نوپدید اســت کــه به دنبال افزایش مســائل 
اخلاقی و چاره جویی برای حل آنها پدید آمد. این دانش در حل مسائل اخلاقی از رشته های 
دانشــی مختلف بهره می برد. مســائل آن نیز بین شــاخه های دانشــی مختلف مشــترک اســت. 
اخلاق شــهروندی، اخلاق مدیریت، اخلاق تحزب، اخــلاق انتخابات، اخلاق بین الملل، اخلاق 
دیپلماسی، اخلاق نظامی گری از جمله زیرشاخه های اخلاق کاربردی است که دارای ماهیت، 

کاربردی، 1386: 59(.  کارکردهای سیاسی اند )اخلاق  عناصر و یا 
برای نمونه، اخلاق شــهروندی یکی از شــاخه های اخلاق کاربردی است که مسائل مربوط به 
اخلاق شــهروندی همچون وجود هویت جمعی در شــهروندی و برخورداری شهروندان از حقوق و 
، با محروم شــدن عده ای از این حقوق و هویت جمعی همراه اســت که نوعی بحران  مزایای بســیار
هویت ملی و فردی را پدید آورده است. بحث مهاجرت و اینکه آیا باید بر مهاجرت، محدودیت هایی 
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وضــع نمــود و یــا اینکه آزاد باشــد، بحث از زندگی خصوصــی و اینکه آیا ارزش هــای دیگری بر زندگی 
خصوصــی تقــدم دارنــد یا نه؟ آیا میان آزادی فــردی و خیر عمومی تفاوت وجــود دارد یا نه؟ و دیگر 

کاربردی، 1386: 330-317(. مسائل در بحث اخلاق شهروندی بررسی می شود )اخلاق 
بــا افزایش شــمار مســائل اخلاقی، بحــث از اخــلاق در حرفه های مختلف شــغلی به میان 
آمد و به دنبال آن در ســازمان های مختلف به صورت تخصصی به مســائل خاص آن ســازمان 
پرداختــه شــد. اخــلاق حرفــه ای ابعــاد اخلاقــی گســترده ی فعالیت هــای بشــری را در مشــاغل 
کلاسیکی مانند حقوق، پزشکی و وزارت و نیز مشاغل جدیدتری مانند روزنامه نگاری و مدیریت 
کــه در وضعیت حرفه ای هســتند را بررســی می کند. ایــن دانش، ضمن توجه به اســتانداردها و 
کم اســت، و در برخی مواقــع توجه به اصول  رفتارهــای اخلاقــی کــه بر هر حرفه و اعضای آن حا
، مســائل، مســئولیت های  مذهبی در میان کســانی که وظیفه و تعهدی دارند، به طور خاص تر
اجتماعی و مشــکلات هر حرفه را به طور تک به تک مطالعه می کند. مراد از اخلاق در ســازمان 
نیز مســئولیت پذیری ســازمان در قبال حقوق همه اعضا در محیط داخلی و خارجی ســازمان 
است. این مسئولیت پذیری در اهداف، ساختار و شئون مختلف سازمان نشان داده می شود. 
اخلاق سازمانی در کنار اخلاق شغلی فردی، ذیل اخلاق حرفه ای قرار می گیرد. در واقع تمامی 
کســانی که از یک شــغل یا حرفه برخوردارند با ســه حوزه ی اخلاق یعنی اخلاق شخصی، شغلی 
و ســازمانی ســروکار دارنــد )قراملکــی، 1398الف: 50-51(. ایــن دانش، معیارهای هــر حرفه را بر 

اساس موارد زیر مشخص می کند:
کــی از دانش عمومی، اطلاعــات دقیق و مهارت هــای عملی در یک  الــف( آمــوزش فنی که حا
زمینــه ی خــاص از حرفه ی مورد نظر باشــد؛ ب( شــیوه ای نهادینه یا گواهی تســلط بر این دانش و 
مهارت هــای لازم آن و هــر ابــزار نهادینــی کــه اطمینان حاصل کنیــم حرفه ی مورد نظــر در خدمت 
منافع عمومی است. برای مثال، برخی انجمن های متشکل از حرفه ای و یا اصناف مختلف شغلی 
که تمرینات و شیوه های خاصی برای تعیین صلاحیت و صداقت اعضایشان دارند و یا ساختارهایی 
که برخی مشــاغل مانند حقوق و پزشــکی برای نظارت بر اعضایشــان در نظر می گیرند می توانند در 
ایــن زمینــه کمــک نمایند. حتــی قانون مدنی نیــز اســتانداردهایی را از طریق برگــزاری امتحانات و 
دادن مجــوز تعییــن می کند. عــلاوه بر همه ی اینها اخلاق حرفه ای مســئولیت حرفــه ای را در قبال 

.)encyclopedia of professional ethics, 2020( همکاران و عموم مردم معین می سازد
: »1. بیان نظام مند مسئولیت های اخلاقی،  انتظاراتی که از اخلاق حرفه ای داریم عبارتند از
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ا فضیلت هــا و رذیلت هــای حرفه ای به صورت تفصیلی، مســتدل و ناظر بــه موقعیت های عینی...؛ 
2. ارائــه شــیوه های پیشــگیری و بهبــود آســیب های اخلاقــی در حرفــه...؛ 3. ســنجش اخلاقی در 
حوزه های مختلف منابع انســانی، فرایندها، مقررات و نظام های شــغلی...؛ 4. شــیوه های آموزش 
اثربخش ارزش ها، ترویج و نهادینه سازی رفتار اخلاقی در حرفه...« )قراملکی، 1398ب: 96-95(.
بــر اســاس این انتظــارات از اخلاق حرفه ای، هر ســازمان با کمک گرفتــن از متخصصان و 
مشــاوران اخــلاق حرفــه ای، اقدام به تهیه ی منشــور اخلاق ســازمانی خود می کنــد و برای حل 
مســائل و معضــلات اخلاقــی که پیش می آیــد کمیته ای از متخصصان فن تشــکیل می دهد. در 
ایــن کمیته هــا راه حل هایــی برای شــایع ترین و مهم تریــن معضلات و مســائل اخلاقی حرفه در 
نظر گرفته می شــود. بر این اســاس بایســتی در ســازمان های سیاســی کمیته های حل مســئله 
کید بر الگوهای پژوهشی میان رشته ای وجود  متشــکل از متخصصان رشــته های مختلف با تأ

داشته باشد تا مسائل اخلاقی را پیش بینی و رصد نماید.
در برخــی کشــورها ماننــد کانــادا در طــول زمــان کدهــای اخلاقــی ایجــاد شــده کــه راهنما و 
اصــول کلــی اخلاقی برای حل وضعیت های اخلاقی مناقشــه برانگیــز را در اختیار ما می نهد. این 
قوانیــن بــر اصــول برابری، انصاف، عدالت، مســئولیت پذیری و امثال آن اســتوارند. در این کشــور 
حتــی مرکزی برای مشــاوره ی اخلاقی در حکومت ایجاد شــده اســت که مــواردی مانند پرداخت 
مالیــات، درآمدهــای فرد، ثبت نام لابی ها و نحوه ی رفتار با آنها، موارد مبهم اقتصادی و مواردی 
کــه شــهروندان ناراضی انــد را بررســی می کنــد. برخــی از اصــول اصلــی اخــلاق حکومتــی در کانــادا 
: صداقــت، تخصیــص منافع خصوصــی به وظایف عمومــی، اولویت منافــع اجتماعی،  عبارتنــد از
دستورالعمل دریافت هدایا و انواع مختلف سود، مبارزه با فساد، ممنوعیت استفاده از اطلاعات 
خدمت عمومی برای اهداف شخصی، ممنوعیت استفاده از اموال دولتی برای اهداف شخصی، 

.)Durcik, 2017:33( ... محدودیت های فعالیت مقامات دولتی بعد از ترک شغل و
 عــلاوه بــر نکات فوق در اخلاق حرفه ای، می توان نگرش سیســتمی و آموزش های مبتنی  
بر مســأله محوری را جایگزین موضوع محوری رایج نمود. در این آموزش ها یاد داده می شــود 
کــه چگونــه بایــد اهــم و مهــم را شــناخت، از تعــارض میــان آنهــا اطمینــان یافــت و بــرای گریز از 
دوگانگی هــا و دوراهی ها، راه های ســوم را شناســایی کرد. این آموزش هــا هیچ گاه به ضرر اخلاق 
تمام نخواهد شد بلکه نشان خواهد داد که اخلاق به افزایش اعتماد عمومی، مشروعیت نظام 

سیاسی و افزایش مشارکت سیاسی خواهد انجامید.
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: احترام اصیل  برخی از مهم ترین وظایف سازمان ها در برابر حقوق ارباب رجوع عبارتند از
و نامشــروط به انســان ها به گونه ای که بدون هیچ چشمداشــت و قید و شــرطی به شهروندان 
و مراجعــان احتــرام بگذارد؛ صداقت و صراحت، خدمات پیــش از فروش، حین فروش و پس از 
، اطلاع رســانی و ..؛ تنوع کالاها و خدمات؛ زیرا  فروش مانند ارائه مشــاوره لازم، آموزش مســتمر
انتخــاب حــق مردم اســت؛ اجتناب از تبعیــض؛ حفظ حریــم شــخصی، رازداری و امانت داری؛ 
قیمــت پاییــن همــراه بــا کیفیت بالا، ســرعت در تحویــل کالا و ارائــه خدمات و جبران خســارت 
وارده؛ پذیــرش نقــد و اعتــراض مــردم؛ زیرا حق آنها اســت که اعتراض کننــد و در آخر اعتماد به 

مردم و عدم زیان رساندن به آنها )همان، 157-150(.
مباحث فوق در همه ی سازمان ها قابلیت پیاده شدن دارد. در مباحث سیاسی این نکات 
بــا دغدغه هــای خاصــی همــراه اســت و ســنت ها، باورهــا و تجربیات سیاســی تأثیر زیــادی بر آنها 
می نهد. عواملی همچون بی ثباتی در سیاست و اقتصاد، مشکلات فرهنگی مانند استبدادزدگی، 
کار گروهی، مســئولیت گریزی، زرنگی تلقی کردن  تنبلی و از زیر  فرهنگ مشــارکتی ضعیف، فقدان 
 )Fassin, 2005:269( کار در رفتن و عوامل مشابه اینها در اخلاق حرفه ای سازمان ها مؤثر است
. در کشور ما علاوه بر موارد فوق می توان به رانت خواری، جناح بازی، تئوری توطئه و امثال آن 
کرد که همواره رهزن و مانع اعتماد و همکاری، عدالت و انصاف و پذیرش اعتراضات  نیز اشاره 

گویی در سیاست اصل بر عدم اعتماد است تا همکاری و اعتماد. شده است. 

اخلاقحرفهایسیاسی ضرورتبحثاز
می توان ضرورت پرداختن به اخلاق حرفه ای سیاسی را در چند مورد بیان نمود:

الــف. وجــود بداخلاقی های سیاســی: آنچه ضرورت ایــن بحث را در عرصه ی سیاســی دو 
چندان نموده است، وجود بداخلاقی های سیاسی در کشور است. رانت، رشوه، دروغ و پنهان 
کاری که ناشی از ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و جمعی است، مهم ترین بداخلاقی های 
سیاســی موجود در ایران اســت. وجود منابع عظیم اخلاق اسلامی و ایران باستان، باور چنین 
بداخلاقی هایی را ســخت و دشــوار نموده است. مشــخص است که مشکل از نادانستن نیست 

بلکه این دانسته ها باید با نوعی الزام همراه شود.
ب. نیــاز بــه مرجعی بــرای حل مســائل اخلاقی در سیاســت: در حال حاضــر اهمیت این 
مرجع مشــخص نیســت: علمای دین، عالمان علوم سیاسی یا سیاستمداران. اخلاق حرفه ای 
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ا می توانــد با تشــکیل کمیته هــای اخلاقی از همه ی این افــراد دعوت به همــکاری نماید. برخی 
کانادا سال ها است که چنین سنتی دارند )کلست، 1396: 52(. کشورها همانند 

پ. نیــاز بــه الــزام در اخلاق سیاســی: الــزام فوق باید به گونه ای باشــد کــه اختیاری بودن 
فعل اخلاقی آســیب نبیند. برای این امر از نوعی آموزش و تربیت اخلاقی متناســب با تخصصی 
کــه فــرد دارد بهــره برده می شــود. بــه عبارتی در اخلاق سیاســی، اخــلاق فردی و شــخصی که از 
آبشــخور دیــن و آداب و رســوم و عرف ســیراب می شــود، در جای خــود قرار دارد امــا در کنار آن 
متناســب با غایات سیاســت در جامعه، به کســانی که در ســازمان های سیاســی مشغول به کار 
هســتند، نحوه ی رفتار مناســب در ارتباط با شهروندان، همکاران، مسئولین و دیگر سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با ســازمان های سیاســی آموزش داده می شــود و تمامی این وظایف در یک 
منشــور اخلاقی نگاشــته می شــود. همزمــان با چنیــن آموزش هایــی، مهارت های حل مســائل 

اخلاقی در حوزه ی سیاست نیز آموزش داده می شود. 
وجود اخلاق شــخصی در کنار اخلاق حرفه ای ضروری اســت تا انگیزه ی پایبندی به وظایف 
اخلاقــی و ترجیــح منافــع ملی بر منافع شــخصی حفظ شــود. هــر چه اخلاق شــخصی از مایه های 
غنی تری ســیراب شــود این پایبندی افزون تر خواهد شــد. الزامات دینی و فضیلت گرایانه و وجود 
اخلاق فتوت، جوان مردی، وطن دوستی، وفاداری، امانت داری و ... نقش خود را در چنین جایی 
ایفا می کنند و در صورت فقدان آنها اخلاق به سمت سودگرایی فردی و تباهی پیش خواهد رفت. 
بنابرایــن وجــود اخــلاق دینی و فضیلت گرا به تنهایی برای داشــتن اخلاق سیاســی کافی نیســت و 
بایســتی منشــور اخلاقی و آموزش های اخلاقی متناسب با حرفه ی سیاست اعمال شود. از لحاظ 
حقوقی، هر قاعده اخلاقی که فاقد ضمانت اجرا باشد، صرفاً جنبه توصیه خواهد داشت. طبیعی 

کاربرد مؤثری در جامعه ندارد )امیری، همتی و مبینی، 1389: 8(. که توصیه،  است 
ج. نکته ی دیگری که ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای در سیاســت را دوچندان ســاخته 
است، توجه به نقش سازمان ها در اخلاق است. سازمان های سیاسی بیش از افراد در اخلاقی 
شــدن ســازوکارهای سیاســی نقش ایفا می کنند. از همین رو به جای اینکه برای تک تک افراد، 
کمان و  ضوابــط اخــلاق شــغلی نوشــته شــده و تمامــی تمهیدات معطــوف به عــادل شــدن حا
سیاســت گذاران و مجریان سیاست شود، منشــور اخلاقی سازمانی نوشته می شود تا وظیفه ی 
اخلاقی هر فرد در ارتباط با دیگر کارکنان، شــهروندان و ســازمان ها مشــخص شــود. این امر به 
ایجاد سازوکاری ثابت و مشخص در سازمان می انجامد که با تغییر افراد دچار دگرگونی نخواهد 
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که  شــد و خط مشــی اخلاقی ثابتی برای ســازمان حفظ خواهد نمود. جمله ی معروفی اســت 
می گوید افراد می آیند و می روند اما سازمان ها همواره باقی می مانند.

د. دیگــر نکتــه ی مهــم در ایــن بحــث، توجه بــه ابعــاد رفتــاری و روان شــنا ختی در اخلاق 
حرفــه ای اســت. بــرای اینکــه افراد به وظایــف حرفه ای اخلاقی خــود عمل کننــد باید چگونگی 
عمــل بــه ایــن قواعد و زمینه هــا و لوازم آن را یــاد بگیرند در غیر این صورت شــاغلینی مطلع اما 
کنــده ای کــه در دانش  فاقــد قــدرت عمــل خواهنــد بود. بــه نظر می رســد می تــوان مباحث پرا
سیاســی تحت عنوان روان شناسی سیاســی، مباحث انسانی و رفتاری توسعه سیاسی، عدالت 
کارگــزاران و ... بحــث می شــود را در ذیــل اخــلاق حرفه ای سیاســی تجمیع کرد، نوعی انســجام 

میان آنها برقرار نمود و نهایت استفاده را از آنها برد. 
در حال حاضر این مباحث که بســیار ریشــه ای و کلیدی هســتند، خاصیت تفننی صرف 
یافته انــد کــه مشــخص نیســت چه کســانی، چگونــه و در کجا بایــد بدان ها عمل کننــد. فقدان 
جایی مشــخص و الزام آور برای چنین مباحثی، ســبب شــده اســت تا افراد عالم، نویســندگان 
و متخصصــان در رشــته های اقتصــاد و علوم سیاســی و دیگر دانش هــای اجتماعی، به آموزش 
ســبک های رفتاری درســت و نقد رفتارهای ناپسند کارگزاران سیاسی و شهروندان جامعه روی 
آورنــد. مباحــث دکتر محمود ســریع القلم، محمد فاضلی، محســن رنانی، محمــدی و ...از این 
جمله اســت که در کنار کتب و مقالات توســعه و روان شناســی سیاســی، در صفحات شخصی و 

روزنامه ها و نشریات مختلف طرح می شود.
یکــی از الگوهــای رفتــاری ارتباطــی در اخــلاق حرفه ای، تقســیم آنهــا به الگوهــای رفتاری 
، پرخاشــگر و قاطع اســت )قراملکــی، 1398)الف(: 106(. افــرادی که ذیل  ، ســلطه گر ســلطه پذیر
هر یک از این الگوها قرار می گیرند، رفتار خاصی با شهروندان و ارباب رجوع خود، رؤسا و سایر 
همکاران خود دارند و بر حسب نقایصی که در هر الگو وجود دارد، آسیب هایی به کل سازمان 
کنش درست  وارد می سازند. برای نمونه، فرد سلطه پذیر که ناتوان از بیان حرف خود و انجام وا
بــا دیگــران اســت، ناراحتــی خود را با کــم کاری، بدگویــی از مدیران خــود و تخریــب فرایند کاری 
سازمان نشان می دهد. در حالی که معمولًا گمان می شود که افراد کم رو و خجالتی گزینه هایی 
آرام و بی دردســر و حرف شــنو هستند؛ و بر همین اساس چنین افرادی شکار مدیران ضعیفی 
می شــوند که به دنبال پوشــاندن ضعف های خود هســتند، اما مشــاهده می شــود که ضرر این 
افراد کم تر از افراد سلطه گر نیست. سلطه گران مشکلات بزرگ تری مانند تفکر صخره ای دارند. 



۱۳5۱۳5
خا

 کی
مه

نج
 

 
ی

فه ا
حر

ق 
خلا

ه ا
ثاب

ه م
ی ب

اس
سی

ق 
خلا

ا ، قالبــی و غیرقابل تغییر اســت. فرد ســلطه گر رفتارهای خود را درســت می داند  ایــن تفکــر
و تمامــی افــراد را بــا قالب مورد نظر خود می ســنجد، تقصیــرات را به گردن ســایرین می اندازد و 
دیگران را همچون شــیء مورد بهره کشــی قرار می دهد. نمی توان با چنین افرادی گفتگو کرد و 
گی های  تنهــا بایــد حــرف آنها را پذیرفت تا راضی شــوند. در مباحث اخلاق حرفــه ای تمامی ویژ
ظاهــری، روان شــناختی و ارتباطــی این الگوها بررســی می شــود و بــه افراد کمک می شــود تا به 
شــخصیت قاطع دســت یابنــد. چنین شــخصیتی، به حقوق خــود و دیگران احتــرام می گذارد، 
گفتگو مشــکلات را حل می کند،  به جای اتهام زدن به دیگران، به حل مســائل می اندیشــد، با 

صداقت دارد و حرمت خود و دیگران را نگاه می دارد )قراملکی، 1398الف: 115(. 
مطالعــات شــخصیت، عوامل مؤثر بــر تصمیم گیری، موقعیت گرایی، انــواع مدل های رفتار 
انســانی، شــخصیت اقتدارگــرا و امثــال آن در مباحــث روان شناســی مــورد بررســی قــرار می گیرد 
)هاوتن، 397( روان شناســی سیاسی بررســی تأثیر شخصیت افراد بر سیاست است. اعتماد به 
نفس، احساس ناامنی یا امنیت، انگیزه های روانی و مشکلات شخصی رهبران و شخصیت های 
سیاســی مورد توجه این دانش اســت )بشــیریه، 1380: 45 -46(. این مباحث در آموزش های 
اخلاق حرفه ای قابل استفاده و کاربردی می شود. قصد ما این نیست که روان شناسی سیاسی 
را ذیــل اخــلاق سیاســی حرفه ای قــرار دهیم بلکــه اخلاق حرفه ای جایگاه مناســبی بــرای بهره 
گرفتن و به عمل در آوردن آموزه های روان شناسی سیاسی است. اخلاق حرفه ای این آموزه ها 
را در جهــت ســامان بخشــیدن به رفتار اخلاقی درســت و حل معضلات اخلاقی بــه کار می گیرد 
و کارآمدتــر می ســازد؛ ضمن اینکه می تواند نوعی الــزام و ضمانت اجرای هرچند ضعیف هم که 

شده برای آنها فراهم نماید.
5. شــاید مهم تریــن ضــرورت پرداختن به اخلاق حرفه ای سیاســی، پیــش بینی پذیری و 
ایجــاد اعتمــاد عمومــی در جامعه اســت. اعتمــاد جامعه به سیســتم سیاســی مهم ترین عامل 
مشروعیت، رضایت و نشان دهنده ی کارآمدی نظام سیاسی است. وجود اضطراب و تشویش، 
اتلاف زمان و سرمایه، وجود راه های غیرقانونی و فساد، فرار سرمایه های انسانی و عدم امنیت 
شغلی و روانی، از نشانه های پیش بینی ناپذیری سازمان است )قراملکی، 1398الف: 86(. این 
، سلطه گر و سلطه پذیر به جای  کم شدن الگوهای رفتاری پرخاشگر گی ارتباط زیادی با حا ویژ
شخصیت هایی با رفتار قاطع دارد که به کاهش توان تصمیم گیری منطقی و به موقع و ستیز و 

گفتگو می انجامد. هیجان به جای 
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متفکرینــی ماننــد مایــکل والــزر بــا طــرح بحــث جنــگ عادلانــه، دســت های آلــوده و بعداً 
، بــر طبل دشــواری این پیونــد کوبیدند. بحث توجیه وســیله توســط هدف  دســت های بســیار
کیاول باز می گردانند. برخی دیگر از مهم ترین  یکی دیگر از مشــکلاتی اســت که آن را به زمان ما
ســوالاتی که پیش می آید عبارتند از اینکه آیا یک مســئول باید اراده ی ســازمان را که به صورت 
ســازمانی بــر او اعمــال می شــود اجــرا کنــد یــا تســلیم عقل خــودش باشــد؟ برخی از ایــن بحث 
می کنند که مســئول برای رســیدن به قدرت در یک نظام دمکراتیک باید منفعت عمومی را در 
نظر داشته باشد و در مواقعی قضاوت درست خودش را نادیده بگیرد. در مقابل عده ای نیز از 
این امر بحث می کنند که مســئولین در عرصه ی عمومی تحت فشــار و ســختگیری های زیادی 

هستند. 
گر شهروند عادی  آنها گاه مجبور به فاش کردن اطلاعاتی از زندگی خصوصی می شوند که ا
کار را نمی کردند و یا حق ندارند از دفتر کار خود و امکانات آن اســتفاده ی شــخصی  بودند این 
کننــد. مســائلی نیز در ســازمان های سیاســی وجــود دارد که نشــان می دهد یک نفــر عهده دار 
آن نیســت و کل ســازمان درگیــر آن امرنــد مانند تبانــی دولت و بخش خصوصــی، توطئه، پارتی 
بــازی، تضــاد منافــع و امثــال آن. همچنین این ســوال مطرح اســت که سیاســت در مواجهه ی 
شــهروندان بــا ارزش هــای ملــل و اقــوام دیگر چه موضعــی اتخاذ کنــد؟ آیا دولت بایــد بی طرف 
باشــد؟ ایــا دیــدگاه آزادی اجتماعــی را برگزیند و به باز شــدن مرزها و عــدم محدودیت بر آزادی 
کید بر حفــظ نهادهــای بومی و  افــراد حکــم کنــد و یــا دیدگاهــی جمع گرایانــه اتخــاذ کند و بــا تأ
عقیدتــی از میــزان آزادی هــا بکاهد؟ بحث از تعارض میان نســل های حال و آینــده در قضایای 
زیســت محیطــی نیز از دیگر موارد این بحثنــد )Thompson, 2012(. با کمک اخلاق حرفه ای 

سیاسی می توان دوراهی ها و تعارضات اخلاقی را حل نمود.

سیاست حلدوراهیهایاخلاقیدر
اخلاق سیاســی به عنوان یک اخلاق ســازمانی و حرفه ای با مشــکلاتی مواجه است. بسیاری از 
چالش های اخلاقی سیاســت مداران در حوزه ی عمومی به خاطر جایگاه ســازمانی آنها اســت. 
جایگاه سازمانی سیاست مداران سبب می شود که از شهروندان عادی متمایز باشند و حقوق 
و الزامــات خاصــی داشــته باشــند. این الزامات گاه با اصــول اخلاقی عام تضــاد می یابد. این امر 
در عالم سیاســت به بحث دســت های آلوده شــهرت دارد. میشــل والزر نخستین بار این بحث 
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ا کاری را انجام  گاه سیاســت مداران همان  که  کتابش مطرح ســاخت و چنین عنوان نمود  را در 
کار به ظاهر درســت، به لحاظ اخلاقی نادرســت تلقی  می دهند که باید انجام دهند اما همین 

می شود.
در اخــلاق حرفــه ای میــان امــر اخلاقــی با دیگر امــور و همچنین میان مشــکل، پرســش و 
مســأله تفــاوت می نهنــد. مســائل اخلاقــی نــه مربــوط بــه اشــیاء می شــوند و نــه افــراد بلکــه به 
گاه نمی گوییم یک فرد  اقدام ها و رفتارهای افراد در ارتباط با افراد و ســازمان می پردازند. هیچ 
گاهانه ی فرد اســت که بــه صفت غیراخلاقــی بودن متصف  غیراخلاقــی اســت بلکــه رفتارهای آ
می شود. تفاوت مسأله با پرسش در این است که پرسش نتیجه ی مطالعه ی نظام مند است. 
نوعی بلاتکلیفی در مســأله وجود دارد و فرد یا ســازمان به دنبال دانســتن تکلیف اخلاقی خود 
و راه مؤثــر بــرای انجــام آن تکلیــف اســت )قراملکــی، 1398)ب(: 218-219( روش رایــج در حل 
تعارضات اخلاقی قاعده ی دفع افسد به فاسد است. اما اخلاق حرفه ای می آموزد که دقیقاً در 

کرد تا ضرر بیشتری وارد نشود.  چه جایی باید از این قاعده استفاده 
بر این اســاس به ساختارشناســی مســائل اخلاقی می پردازد و این بحث را مطرح می کند 
که همیشه ارزش داوری ها دو ارزشی نیستند بلکه می توان راه سومی را نیز پیدا نمود. مسائل 
اخلاقی دارای پاســخ های فراوانی هســتند و قبل از تصمیم گیری باید راه های محتمل را بررسی 
کرد و شــناخت. در غالب دوراهی های سیاســی که در بحث دســت های آلوده مطرح می شــود 
می تــوان ایــن دو راهی هــا را بــدون اینکه شــق ســومی مطرح شــود ملاحظه کرد کــه روش های 
کید می شــود  اخلاقــی به نفع مصلحت سیاســی طرح شــده کنار مــی رود. در اخلاق حرفه ای تأ
که باید مشــکل را که امری کلی، مبهم، ذهنی، ســطحی و غیر قابل حل به نظر می رســد تبدیل 
، عینــی، روش منــد و قابــل حل اســت   بــه مســأله کــه بســیط، غیرکلــی، معیــن، روشــن، متمایــز

نمــود )قراملکــی، 1398)ب(: 245(. راه هــای مختلفــی طــرح می گــردد تا چگونگی ایــن تبدیل 
آمــوزش داده شــود و در پایان مســأله را تدوین و صورت بندی نمــوده و اقدام به حل اثر بخش 

آن می نمایند.
در بحــث از حــل مســأله، نکتــه ی مهم، حــل دوراهی هــا و تعارضات اخلاقی اســت. وقتی 
در برابــر دو وظیفــه ی اخلاقی که با یکدیگر ســازگاری ندارند احســاس بلاتکلیفــی نماییم دچار 
تعــارض اخلاقی شــده ایم؛ ماننــد تعارض رازداری و صداقــت. اما وقتی با دو راه روبرو می شــویم 
که هر دو خلاف اخلاق اند و راه ســومی نیابیم، به دو راهی اخلاقی رســیده ایم نه تعارض؛ مانند 
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گر تعدیل نیرو  گر تعدیل نیرو نکنید با مشکل نیروی انسانی مازاد روبه رو هستید و ا زمانی که ا
کنید عده ای بیکار خواهند شد. نمونه ای از کاربرد این قواعد در حل مسائل اخلاق سیاسی را 
می توان در بحث های تونی کودی یافت. وی دغدغه ی اخلاق سیاســی دارد و کتب و مقالات 

زیادی در این زمینه نگارش نموده است. 
کــودی در مقالــه ای بحــث دســت های آلــوده ی والزر را از جهــات مختلف مــورد بحث قرار 
داده اســت. او متوجــه می شــود برخــی رفتارهــای سیاســی که بــه عنــوان اضطرار بــزرگ توجیه 
می شــوند، اضطــرار نیســتند. وی بــر مفهــوم و تعریف دســت های آلوده نیــز ایراد می گیــرد و آن 
کــم و جامع دانســتن اخلاق  را دارای تعــارض می دانــد. وی همچنیــن بحــث جالبــی ماننــد حا
و مطلق گرایــی اخلاقــی و تأثیــر آنهــا را بــر قضاوت هــای اخلاقی سیاســی مطــرح می نماید و این 
مباحــث را بــا دیــدگاه واقع گرایــان سیاســی همچــون ای.اچ.کار و مورگنتــا مقایســه می کند. وی 
زوایای مختلف بحث را تحلیل می کند و معتقد است بحث دست های آلوده از دیدگاه والزر در 

حوزه ی اخلاق حرفه ای سیاسی است )کودی، 1388: 206-161(. 
بــه بحــث والزر به شــیوه های دیگری نیز پاســخ داده شــده اســت. از جمله اینکــه ما امروز 
در حکومتهــای دمکراتیــک بــا ســازوکاری که بــه آزادی و مشــارکت مردم احتــرام می نهد زندگی 
می کنیــم. در این سیســتم ها رهبران سیاســی کارهای خود را با موافقت مــردم انجام می دهند 
گــر اشــتباهی رخ دهــد مصداق ســوء اســتفاده از قدرت قــرار می گیرد نه دوراهــی اخلاقی. در  و ا
این وضعیت دیگر ســوال این نیســت که در برابر چنین رهبرانی چه باید کرد بلکه بحث بر ســر 
ایــن اســت که شــهروندان چگونه رهبــران را در برابــر تصمیمات مخفیانه شــان مقصــر بدانند. 
در این زمینه کارهایی انجام شــده اســت و بحث مقصر بودن رهبران را به شــیوه های مختلف 
بررســی می کنند از جمله اینکه آیا در جایی که آن مقام مســئول به فریب شــهروندان متوســل 
شــده اســت، موضــوع و هــدف فریب آنهــا اهمیت بالایی داشــته اســت؟ آیا راههــای دیگری نیز 
برای رســیدن به آن هدف بوده اســت؟ چه کســانی قربانیان فریب بوده اند؟ شــهروندان، دیگر 

؟  مسئولان و یا کشورهای دیگر
در هــر یــک از اینها بحث متفاوت می شــود. میــزان مهار کردن فریب و کنتــرل تاثیرات آن بر 
دیگران تا چه حد است؟ ایا ابزارهای دیگری برای رسیدن به هدف وجود نداشته است. مسائلی 
نیــز در ســازمان های سیاســی وجــود دارد که نشــان می دهد یک نفــر عهده دار آن نیســت و کل 
ســازمان درگیــر آن امرنــد مانند تبانی دولــت و بخش خصوصی، توطئه، پارتی بــازی، تضاد منافع 
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ا و .... ؟ )Thompson,2012(مجموعــه ی ایــن مباحــث به کنترل و تصمیــم در باب فریبی که رخ 
داده اســت می انجامــد و قضیه ی دوراهی که قبلا مســاله ای لاینحل بود پیــش نمی آید. در واقع 
این بحث مطرح می شــود که میان فســاد شخصی و ســاختاری تفاوت وجود دارد و بجای توجه 
به رشــوه خواری باید به اشــکال پیچیده ی فســاد در روابط مالی میان شــرکت ها و ســازمان های 
مختلف توجه کرد. بحث شفافیت و الزام مسئولان سیاسی بر حرکت در جهت نفع عموم، بعنوان 
یک سازوکار دمکراتیک در سازمان های دولتی رواج یافته است. بنابراین چنانکه می بینیم سازو 
کاربرد  کارهای موجود در حکمرانی مطلوب بعنوان روش هایی ارزنده و موثر در اخلاق سیاســی 
خــود را پیــدا نموده اند. می توان از چنین مباحثی در حوزه ی اخلاق سیاســی بهره برد و به مدد 

کارگزاران سیاسی نهاد. اخلاق حرفه ای، راه حل های مختلف را در اختیار 

ایران چالشهایاخلاقحرفهایسیاسیدر
چالشدانشسیاست

یکی از مشکلاتی که در کاربست اخلاق حرفه ای در سیاست به چشم می خورد، وجود حرفه ای 
مشخص در سیاست است. به عبارتی برخلاف حرفه های دیگر که تنها متخصصین و کسانی به 
کار گماشته می شوند که مهارت آن رشته و حرفه را آموخته اند، در علوم سیاسی اغلب افرادی 
از حرفه هــای دیگــر نظیــر پزشــکی و مهندســی در رأس کار قــرار می گیرنــد. اینکه واقعــاً حرفه ی 
گر در  سیاســی چیســت و چه کســانی باید آن را داشــته باشــند امری شــفاف و واضح نیســت. ا
جوامع امروز دانشــگاه ها را محل اصلی آموزش حرفه ها و مشــاغل بدانیم، حرفه ی سیاســی در 
رشــته ای به نام علوم سیاســی و نه علم سیاســت آموزش داده می شــود. این رشته با مشکلاتی 

مواجه است:
1. گمان عمومی بر این است که کسی که کار تدبیر عمومی جامعه را عهده دار می شود، باید 
از تمامی علوم مرتبط با اداره ی جامعه همچون حقوق، تاریخ سیاســی و اجتماعی، مدیریت، 
اقتصاد و جامعه شناســی چیزی بداند. خود این رشــته نیز گرایشــات مختلفی همچون روابط 
بین الملــل، مطالعــات منطقــه ای، تحــولات سیاســی و اجتماعی، اندیشــه سیاســی و سیاســت 
خارجــی دارد. تکثــر این حجم از مطالب در یک رشــته عملًا تخصــص خاصی را ایجاد نمی کند. 
شــاهد آن وجود تنها دو واحد درســی به نام دولت و نظام سیاســی در طول دوران کارشناســی 
و کارشناســی ارشــد در این رشــته اســت که آن هم تنها به ســیر تحول تاریخی دولت ها ســپری 
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می شود. این در حالی است که نهاد دولت اساسی ترین سازمانی است که حرفه ی سیاسی در 
گل محمــدی، 1392: 67(. این بی  آن اعمــال می شــود. دولــت نهاد نهادها یا نهاد برتر اســت )
اعتنایی به دولت، ســبب دور ماندن دانشــجویان سیاســی از فهم دولت و ســازوکار اجرایی در 
که از چشم دولتیان نیز دور نمانده است و هیچ گاه به دانش  جامعه است. این نکته ای است 
آموختگان علوم سیاســی به عنوان نیروهای آینده ی ســازمان های دولتی و افراد حرفه ای نگاه 

نمی کنند.
2. مشــکل پیــش گفتــه در بــاب تکثــر و تنــوع دروس علــوم سیاســی، بــا نقص دیگــری در 
این رشــته مواجه شــده که عبارت از نیاموختن مهارت سیاســی اســت. دانش آموخت ی علوم 
گون را می آموزد  سیاسی تقریباً هیچ مهارتی نمی آموزد. وی تنها محتوای زیادی از مطالب گونا
اما هیچ گاه فرصت تجربه و فهم خطا و آزمون مطالب یاد گرفته شــده در جامعه را نیافته اســت 
و اصلًا نظریاتی که در دانشکده های علوم سیاسی ایران می آموزد هیچ ارتباطی با جامعه ای که 
در آن می زید ندارد. دروس کارورزی وجود ندارد و هیچ گاه دانشجو به طور مستقیم با نحوه ی 

سازوکار نهادهای دولتی مواجه و آشنا نشده است )حشمت زاده، 1394: 172(.
3. میان بخش تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت جدایی افتاده اســت و هر یک 
در رشــته ی متمایزی مانند سیاســت گذاری، مدیریت، حقوق و علوم سیاسی تقسیم شده اند. 
این امر بر ســردرگمی دانشــجویان علوم سیاسی افزوده اســت. آنان درس هایی را می آموزند که 
اصــلًا نمی داننــد ســازوکار اجرای آن چگونه اســت و چگونه باید آنها را عملیاتــی و برنامه ریزی و 
اجــرا نمــود. در حالی که مهارت یادگیری تنها با تلفیق این بخش های مختلف با یکدیگر ایجاد 
گونی را آموزش داد در حالی که دانشــجو هیچ فهمی از  می شــود. چگونــه می توان نظریــات گونا

که امری تجربی، مهارتی و عملی است ندارد. نحوه ی اجرای آن 
این امور ســبب شــده تا درس خوانده های علوم سیاســی به عنوان افراد حرفه ای مطرح 
نشوند، در آزمون استخدامی هیچ کدی نداشته باشند و تبدیل به یکی از بزرگ ترین گروه های 
غ التحصیــل بیــکار جامعــه باشــند. امــا ثمــره ی آن در اخــلاق حرفه ای این اســت کــه عملًا  فــار
حرفه ی سیاست در نهادهای دولتی یا سازمان های سیاسی وجود ندارد و کارکنان این نهادها 

که در رشته های دیگر درس آموخته اند. از افرادی تشکیل می شوند 
کــه اجــازه  ، خاصیــت انتخابــی مشــاغل و پســت های سیاســی اســت  4. نکتــه ی دیگــر
می دهد بزرگ ترین تصمیمات سیاســی در بخش اجرا و قانون گذاری بر عهده ی کســانی باشــد 
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ا کــه رشــته ی علــوم سیاســی شــرط اصلــی و لازم آنها نیســت. نه در انتخــاب رییس جمهــور و نه 
گویا سوابق فرد و تجارب  کاندیدا شدن نیست.  نمایندگی مجلس رشته ی علوم سیاسی شرط 
که در  وی مهم تر از درس خواندن در علوم سیاسی است. این امر ما را به این نقطه می رساند 
ســازمان های سیاســی ایران فن سیاســی مهم تر از علم سیاسی اســت. گویی حرفه ی سیاست 
تنهــا بایــد در تجــارب مختلفــی کــه افراد برای نخســتین بــار حاصــل می کنند و در طی ســال ها 
عهــده داری ایــن مشــاغل را حفــظ می کننــد باید جســت. نه علم و نــه فن سیاســت در ایران با 
اخلاق حرفه ای سیاســی آشــنایی ندارند. سازمان های سیاسی توسط کسانی اداره می شود که 

حرفه ی سیاست نیاموخته اند.
مشــکلات پیــش گفته با ابهامــی که در تعریف حرفــه وجود دارد دو چندان می شــود؛ زیرا 
تعریــف دقیقــی از حرفــه وجود ندارد و به ســختی می توان به تعریف واحدی رســید. ما نیازمند 
تعریفی از حرفه هســتیم که هنجارها و رفتارهای حرفه ای و الگوهای واحدی از رفتار حرفه ای 
به عنوان الگوی اخلاقی مناسب ارائه دهد؛ در حالی که رویه های حرفه ای در هر جا بر اساس 

.)Durcik: 2015: 28( ارزش ها، اصول و تعهدات ویژه ی آنها تدوین شده اند

چالشجایگاهاخلاقسیاسی
یکی دیگر از مطالبی که ســبب می شــود بحث اخلاق سیاســی به عنوان اخلاق حرفه ای جدی 
گرفته نشود این است که اخلاق سیاسی به عنوان یک مسأله ی سیاسی و ناشی از دیدگاه های 
متفاوت و متناقض در باب رفتارهای سیاســی تلقی می شــود؛ و چون امری سیاســی اســت، با 
فرایندهای سیاســی قابل حل اســت. در سیاســت ســازوکارهای قانونی و دمکراتیک مشــخص 
گر امور سیاسی طبق این سازوکارها انجام شود آنگاه ما یک سازوکار تنظیم کننده  وجود دارد؛ ا
را جایگزین روش های نظارتی کرده ایم. بر این اســاس، نخســت، واژه ی »حرفه ای« به معنایی 
کیدی  کــه ممکــن اســت از سیاســت مدار انتظــار رود کم رنــگ می شــود و اخــلاق واقعی را کــه تأ
بــر نقــش و وظیفــه ی فرد نــدارد جایگزین اخــلاق حرفه ای می ســازند و در درجــه ی دوم تلاش 

گی های مثبت اخلاق سیاسی مطابق با اصول دموکراسی مشورتی تقویت شود.  می شود ویژ
به این ترتیب واژه ی »سیاســی« تداعی گر مشــورت سیاســی عمومی، پاسخ گویی سیاسی 
کمیت اجازه  و مســئولیت پذیری سیاســی خواهد بــود. به همه ی احزاب و طرفین رابطــه ی حا
داده می شود در حوزه ی مسئولیت خود نظراتشان را بگویند و عموم مردم فرصت گوش دادن 
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بــه ایــن نظــرات و بازخوانــی اســتانداردهای پاســخ گویی را پیدا می کننــد. مطابق ایــن دیدگاه، 
روش های دمکراتیک مســئولیت بیشــتری بر دوش سیاســت مداران می نهند تا اخلاق خود را 
درســت تنظیــم کننــد و ایــن بهتــر و کم هزینه تــر از ایجاد کمیســیون های ضد فســاد مــورد نظر 

.)Uhr, 2016: 208( اخلاق حرفه ای است
به نظر می رســد اندیشــمندان فوق که بعد حرفه ای سیاســت را برجســته نمی ســازند، به 
 ، چالــش نخســت در علم سیاســت به خوبی واقفند. آنهــا بیان می کنند که تنهــا رییس جمهور
اعضای کابینه، وزرا و کارمندان دولت از حرفه ی سیاسی به طور مشخص برخوردارند در حالی 
که طیف بسیار متنوعی از بازیگران عمومی شامل قانون گزاران، پشتیبانان، حامیان و مخالفان 
در فرایندهــای مشــورتی وجــود دارند که ســازوکار دموکراتیک بهتر می تواند رفتــار آنها را تنظیم 
کید  کنــد. دیگــر نکتــه ی مــورد نظر آنها این اســت کــه در اخلاق حرفــه ای بر سیســتم نظارتی تأ
زیادی می شــود در حالی که این سیســتم به راحتی می تواند آســیب ببینند و تحت تأثیر منافع 
خصوصــی افــراد آلــوده شــود. طبق دیدگاه فــوق، چون سیاســت امری عمومی )و نــه حرفه ای( 

است باید عموم مردم در باب درستی یک رفتار تصمیم بگیرند.
این دیدگاه معتقد است به دلیل پیچیدگی عمل سیاسی و عدم تطابق آن با استاندارهای 
اخلاقی، اخلاق حرفه ای تنها بر نظارت و کنترل فساد متمرکز است )Durcik,1985: 28( و این 
بخش محدودی از اخلاق سیاســی را در بر می گیرد. اخلاق سیاســی دامنه ی بســیار وســیع تر و 
ابعاد مثبت زیادی دارد که اخلاق حرفه ای آنها را نمی بیند. برای نمونه اخلاق سیاسی، طیفی 
از مسئولیت ها و روابط خاص نهادی دارد که با تغییر مسئولیت ها تغییر می کند پیچیدگی این 
روابــط امــکان مطالعــه ی منظم و دقیق آنها را دشــوار می ســازد. اخلاق حرفــه ای تنها می تواند 
جلــو ســوء اســتفاده از دفتر و انجــام رفتارهــای مجرمانه را بگیــرد در حالی کــه در روابط قدرت 

.)Uhr, 2015: 220( عمومی نیز سوء استفاده های زیادی می شود
در چالش فوق چنان که مشــخص اســت، تفســیر خاصی از اخلاق حرفه ای صورت گرفته 
و آن را در یک منشــور اخلاقی و چند کمیســیون برای بررســی و نظارت بر منشور و کنترل فساد 
محدود نموده است. این چالش از سمت اندیشمندان غیرایرانی مطرح شده که بحث اخلاق 
حرفــه ای ســالیانی اســت کــه در جامعــه ی آنها رایج شــده و با آســیب شناســی صــورت گرفته از 
عملکرد آن به ارزیابی و ابراز نظر می پردازند. در کشــور ما اخلاق حرفه ای سیاســی ایجاد نشده 
اســت و لذا نمی توان در باب این ارزیابی ســخنی گفت اما  دانشــی که در این زمینه ایجاد شده 
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ا و کتبی که در باب اخلاق حرفه ای در ایران نوشته شده است بر آموزش و یاد دادن شیوه های 
کید خوبی نموده است. شاید لازم باشد هم اخلاق حرفه ای و هم بعد دمکراتیک  حل مسأله تأ

گیرد. سیاست مورد توجه همزمان قرار 
یکی از ابعاد دیگر این چالش از زاویه ی فلسفه ی سیاسی است. »همانند اخلاق که ما را 
ملزم می کند برای افعالمان توجیه عقلانی داشته باشیم، فلسفه سیاسی نیز توجیهات نهادها 
و ایدئولوژی های سیاســی را بررســی می کند... فلســفه سیاســی همچنین ایده های مهم مانند 
انصــاف، عدالــت، حقــوق افراد یــا جماعات را بررســی می کنــد تا شــیوه ی ارتباط آنها بــا یکدیگر 
و شــیوه ی دســت یابی بــه چیزی را کــه این ایده هــا توصیف می کننــد دریابد... پرســش هایی را 
طــرح می کنــد در مورد اینکه جامعه چگونه باید اداره شــود. فلســفه سیاســی هنجاری اســت و 

مؤلفه های یک جامعه ی عادل منصف یا آزاد را بررسی می کند« )تامپسون، 1398: 23(. 
بــا وجــود ادبیاتــی کــه در فلســفه سیاســی فضیلت گرایــی وجــود دارد، می تــوان از اخــلاق 
حرفــه ای فــردی به جــای اخلاق حرفه ای عمومی ســخن گفــت. اخلاق حرفه ای فــردی همان 
چیــزی اســت کــه در مباحــث اخلاق فضیلت مــورد پژوهش قــرار می گیرد و مطابــق آن می توان 
فهرســتی از فضایــل را بــرای سیاســت مداران معیــن نمــود. همچنیــن مباحث موجــود در باب 
، روبــرت نوزیک، دیویــد میلر و دیگر فلاســفه ی سیاســی صورت  عدالــت کــه از ســوی جان رالــز
گرفته است قابل استفاده است. بنابراین مشخص کردن قوانین رفتاری در سیاست به معنای 
تعیین خصوصیات سیاسی و اخلاقی افرادی است که حرفه ی سیاست دارند. باید بتوان طبق 
اخــلاق فضیلــت، فضایــل خاص یــک سیاســت مدار در روزگار کنونــی را تعریف کــرد و از نظریات 

.)Durcik, 2015:29( گرفت عدالت جاری کمک 

چالشخلطاخلاقحرفهایباسودگرایی
در پژوهش هــای علــوم سیاســی غالبــاً نظریــات اخلاقــی در مکاتــب مختلــف فایده گــرا، تکلیف گــرا، 
اختیارگــرا و فضیلت گــرا به بحث نهاده می شــود. از آنجا که اخلاق حرفه ای تلاشــی در جهت کارامد 
کردن هرچه بیشتر سازمان های سیاسی و افزایش رضایت شهروندان از این سازمان هاست، برخی 
گمان برده اند اخلاق حرفه ای نوعی اخلاق سودگرا و یا سازوکاری است که در راستای همین مکتب 
قرار می گیرد. گمان عمومی به ویژه در میان برخی نواندیشان دینی بر این است که ما هرگاه منافع 
مادی را در مباحث دینی و اخلاقی دنبال نمودیم به سمت سکولار شدن حرکت کرده ایم در حالی 
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که چنین نیست. سودآوری فایده ای است که در نتیجه ی اخلاقی عمل کردن نصیب ما می شود؛ 
غایــت و هدف نهایی اخلاق، تعالی معنوی بشــری اســت. بنابراین با تفکیــک میان فایده و هدف، 

می توان یک فضیلت گرا اما پایبند به اخلاق حرفه ای بود )قراملکی، 1398)الف(: 54(. 
چالش فوق را می توان امروزه به این شــکل نیز مطرح نمود که توجه زیاد به ســود افراد و 
حتــی توجــه فراوان به احقاق حقــوق فردی، به نادیده گرفتن فضایــل اخلاقی می انجامد. این 
دغدغــه ی فکــری بویــژه در بحث هــای مایکل ســندل بخوبی مطرح شــده اســت. وی در کتب 
مختلفی که نوشــته و به فارســی نیز ترجمه شــده اســت از فضیلت گرایی در برابر حقوق گرایی 
دفــاع می کنــد. ســندل در کتبــی ماننــد »آیا همــه چیز را بــا پول می تــوان خریــد؟« و »اخلاق در 
سیاســت«، از موضــع یــک جامعــه گــرا، دیدگاه های لیبــرال را به نقــد می کشــد. وی در این نقد 
مواضعی را نقد می کند که بی طرفی دولت در اخلاق و دین را رواج می دهد و بجای پوشاندن 

قانون به تصویری از زندگی خوب، آزادی افراد در انتخاب ارزش ها را ترویج می کند. 
در دیــدگاه لیبرال کوشــش می شــود چارچوبــی از حقوق تعییــن گردد کــه در برابر اهداف 
بیطــرف اســت و بجای ترویج فضیلت مدنــی، از حقوق مردم دفاع می کنــد. لیبرال ها معتقدند 
آزادی به پیش نیازهایی مانند حق رفاه، حق تحصیل و اشــتغال و مســکن و بهداشــت و .. نیاز 
کید می کنند  دارد و بایســتی دســتیابی بــه حقــوق را در الویت قــرار داد. آنها بر اصول عدالتــی تا
که بر مفهوم خاصی از خیر مبتنی نباشد.)ســندل، 1397: 189-198( در واقع اخلاق حرفه ای 

سیاسی باید در جهت غلبه ی ارزش های انسانی بر سودگرایی حرکت نماید. 
مشــابه مباحث فوق، برخی انگاره ها در باب اخلاق بطور کلی وجود دارد که رهزن اســت. 
ابــزار انــگاری اخــلاق یکی از ایــن انگاره ها اســت. در این انگاره هــا فوایدی که از اخلاق بدســت 
می آید مانند اعتماد عمومی، بعنوان هدف اصلی اخلاق تلقی می گردد و اخلاق بعنوان ابزاری 
در دســت بازار یا دولت بکار می رود. اخلاق سیاســی هیچگاه اخلاق را در حد ابزار نمی پندارد. 
طب انگاری، پند انگاری، زیور انگاری و نیز نردبان انگاری اخلاق از دیگر انگاره های نادرســت در 

زمینه ی اخلاقند )قراملکی، 1396: 180-175(. 

نتیجه گیری
پژوهش کنونی ضمن بحث از چیســتی اخلاق حرفه ای و ضرورت نیاز سیاســت به این دانش، 
مهم ترین چالش های پیش روی اخلاق حرفه ای سیاسی را به بحث نهاد. در دنیای سیاست 
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ا مانند دیگر ســاحات حیات اجتماعی، با ارزشــهای اخلاقی مواجهیم و بین این ارزشــها و دیگر 
گاه نیز نیاز به یافتن پاســخ برای مســائل  ارزشــهای اجتماعی برخورد و تزاحم ایجاد می شــود. 
اخلاقی در حوزه ی سیاســت بســیار جدی اســت و از آنجا که این نیاز همیشــگی است بایستی 
توسط مرجعی که مورد قبول همگان است و می تواند با تخصص و دانش ویژه به بررسی ابعاد 
مختلف مسئله بپردازد و از نوعی الزام و ضمانت اجرا نیز برخوردار است برآورده و تامین شود.
کمیته هــا و مشــاورین اخــلاق حرفــه ای در جایــگاه چنیــن مرجعــی می نشــینند و ضمــن 
مشخص کردن حدود و وظایف اخلاقی سیاستمداران به حل مسائل شایع اخلاقی در حوزه ی 
سیاســت می پردازند. در این نوشــته به برخی چالش های مطرح در این زمینه اشاره شد. یکی 
از مهم ترین این پرسشــها، وجود جایگزینی به نام فلســفه سیاســی در علم سیاســت اســت که 
بــه مباحــث اخــلاق حرفــه ای پاســخ می دهــد. نگارنده بر این نظر اســت که فلســفه سیاســی از 
یکدستی برخوردار نیست و برای تعیین تکلیف نهایی از میان نظریات مختلف فلسفه سیاسی 
نیز به مرجعی پذیرفته شــده نیازمندیم که کمیته ها و منشــورهای اخلاق حرفه ای که فلاســفه 

سیاسی نیز در آن حضور می یابند، یکی از این مراجع قابل اطمینان است.
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